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 کانت و کانت ستیزی در ایران

 یمحمود یعل دیدکترس با او ۀفلسف و کانت ۀدربار گو و گفت کامل متن

 1131 بهشتیارد 11 دوشنبه ،اعتماد ۀروزنام

  

www.drmahmoudi.com 

 

( شرق شناس و 2821-2881) : با استناد به نامه ای از کنت دو گوبینومحسن آزموده

سال پس  05( یعنی قریب 2811دیپلمات فرانسوی می توان گفت که ایرانیان خیلی زود ) در

دیر یا  شناییِآاو را می شناختند. این  ( فیلسوف آلمانی2211-2851ایمانوئل کانت)از مرگ 

، سبب نشده که امروز با گذر  -که البته مراحل و سطوح متفاوتی نیز داشتند -زود هنگام

سال بتوانیم از تحقق ایده های کانت در گفتار و رفتار روزمرۀ جامعۀ خودمان سخن  205

برخی از ترجمۀ  کهاست  2615از سال های آغازین دهۀ  که تنها این است بگوییم. واقعیت

مهم ترین آثار کانت به فارسی منتشر و همراه با آن شروحی عمدتاً دربارۀ فلسفۀ نظری او 

شمار متونی که به تبیین فلسفۀ او اختصاص داشت،   ،تالیف و ترجمه شد. تا پیش از آن

ر دست دوم و نه چندان تخصصی. شاید به همین دلیل است انگشت شمار بود و معمولاً از آثا

از دست بالا داشتن گرایش های اندیشه  ،که سید علی محمودی در گفت و گوی پیش رو

رویکردهای غیر عالمانه ای که متاسفانه آثارش ؛ ستیز نسبت به فلسفۀ کانت سخن می گوید

احمد فردید و شاگردانش  ،یاسیز مشهود است. به عقیدۀ این استاد علوم سیتا به امروز ن

دو گرایش ، از دین دفاع می کنند و در کنار آن ها که ظاهرگرایانه و قشری فکر می کنند

اگرچه او به نقش چپ گرایان افراطی  ۀ؛اصلی کانت ستیزی در ایران را تشکیل می دهند

 سایر آثارشدر میان  ،نیز اشاره دارد. سید علی محمودی، استاد دانشکدۀ روابط بین الملل

سی سیافلسفۀ تاکنون دو کتاب قابل توجه نیز دربارۀ اندیشه های کانت نگاشته است: 

، نگاه معاصر(. به مناسبت زادروز 2631)کانت به روایت ایرانی، نگاه معاصر(و 2681)کانت

کانت به دفتر او در دانشکدۀ روابط بین الملل رفتیم تا اولاً دربارۀ روایت های ایرانی از کانت 

بپرسیم و ثانیاً مختصری دربارۀ اندیشۀ سیاسی کانت و ربط آن با سایر ابعاد فکری او جویا 

 شویم. 
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د و او را فیلسوف مدرنیته می خوانند. نخست درباره بیش از دو قرن از روزگار  کانت می گذر -

 راز این ماندگاری و اهمیت او بفرمایید.

فلسفه كانت نقطه تلاقي عقل گرایي و تجربه گرایي و به وجود آوردن یك دستگاه فلسفي چند بعدي است كه 

این  .تاریخي و اجتماعي استتربیتي،  دین شناسي،، ي، زیبایي شناسيداراي ابعاد نظري، اخلاقي، غایت شناس

كانت بر بسیاري از اندیشمندان  . از این روابعاد در نظام فكري كانت از یك انسجام و هماهنگي برخوردار است

یعني  ژگي تالیفي دارد،كه نظام فكري كانت ویدیگر این و جریان هاي فكري پس از خودش تاثیر گذاشت. 

كر كند و این ویژگي از نقاط قوت تفمي بسته و متلائم با یكدیگر هم نما و متنافر را ضمتناقگرایش هاي گاه 

 . یابدجریان  رودخانه هاي بسیاري ،ست كه موجب شده از این دریاي بزرگااو

 

به وجوه متکثر نظام فکری کانت اشاره کردید. به نظر شما کدام یك از این وجوه امروز در  -

 مورد توجه است؟بیشتر مراکز فلسفی جهان 

هم فلسفه  یعني هم فلسفه نظري، مراكز علمي جهان به تمام این جنبه ها پرداخته مي شود، در  -

اندیشه هاي و  ، غایت شناسيزیبایي شناسي ،تاریخ ۀ دین،هم دیدگاه هاي او دربار عملي یا اخلاق،

 ۀرباراست و د مطرح جهان  در مراكز آموزشي و پژوهشي هامروزسیاسي و بین المللي. این موضوعات 

نوشته مي شود. ضمن آن كه به مناسبت تحولات  ه هاي فراوانيكتاب ها و مقالآن ها رساله ها ،

به عنوان  بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد.برخي از این آثار  ،سیاسي و اجتماعي اي كه رخ مي دهد

بحث صلح پایدار او برجسته مي شود. در  ،بین المللي ۀدر عرص نمونه با وقوع جنگ ها و درگیري ها

لسفيِ كانت ف دستگاه منسجم ،خصوص انسان شناسي نیز جایگاه كانت بسیار برجسته است. بنابراین

 ادش همچنان زنده است و كاركردهاي گوناگون دارد.تمام ابع ،مانند یك مغز فعال

 

و شروح  سته اترجمه شد به فارسی خوشبختانه بسیاری از آثار کانت درست یا غلط -

فلسفه او موجود است. با توجه به ابعاد کثیر نظام فکری کانت که به آن  ۀمتعددی نیز دربار

 اشاره کردید، این آثار فارسی بیشتر به کدام جنبه از ابعاد فکری او تمرکز کرده است؟
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در زمان فتحعلیشاه باز مي گردد. شاهزاده بدیع الملك میرزا  یهقاجار ۀپیشینه كانت شناسي در ایران به دور

 یهقاجار دورۀبه دنبال او در  برمي افرازد.عماد الدوله اولین كسي است كه پرچم كانت شناسي را در ایران 

، كه سال گذشته منتشر شد کانت به روایت ایرانیتلاش هایي صورت مي گیرد كه من در فصلي از كتاب 

گزارش منقح و منسجمي  نخستین خواهي، مشروطه جنبشاز پسام. نوشته به اجمال مطالبي در این زمینه 

ده نگاشته ش سیر حکمت در اروپامحمد علي فروغي در كتاب  به قلم داریم، در اختیار كه از كانت شناسي

انت از جنبه هاي مختلف اختصاص داده ك ۀفلسف ار ابعادي به را صفحه از این كتاب 07. فروغي حدود است

 است.

 

 ارزیابی شما به طور کلی از فعالیت های مربوط به کانت شناسی در ایران به چه صورت است؟ -

ي توان مورد بررسي قرار م گرایشفعالیت هایي كه در زمینه كانت شناسي در ایران صورت گرفته را در دو 

گرایش ن . ایمي پردازم «گرایش اندیشه ستیز» به نخست ش اندیشه شناس.: گرایش اندیشه ستیز و گرایداد

ان انس» كانت است و دیگري مربوط به « دین شناسي» یكي مربوط به . تقسیم مي شوددو بخش  بهخود 

 طي مدهكه به طور عاین گرایشي مي توان گفت  عد دین شناسيگرایش اندیشه ستیر در بُ دربارۀاو. « شناسي

ا دین یا ب ،كانت را فیلسوفي معرفي مي كند كه با دین سر سازگاري ندارد سال اخیر تبلیغ شده است، 07

 ن دیدگاهِایبینانه نگاه كنیم،  اگر خوشیا مقام دین را از جایگاه رفیع خودش پایین كشیده است.  ،ضدیت دارد

به آثار كانت اعم از  نداشتن ترسيدس شه هاي كانت است كه دلیل عمدۀ آننادرست ناشي از بدفهمي اندی

رس و دردست متن آلماني یا ترجمه هاي انگلیسي و حتي ترجمه هاي عربي آثار اوست كه از دیرباز وجود داشته

د كه كانت در فلسفه اش به حریم دین و قلمرو وچنین تبلیغ مي ش ،است. در این گرایش اندیشه ستیز بوده

لت آن را نیز چنین بیان مي كنند كه كانت فیلسوف دوران مدرن است و ع آن ضربه وارد كرده است و طبیعتاً

یعني از مقدماتي نادرست به نتیجه اي كاذب رسیده اند و تعمیم هاي  در مدرنیته ضدیت با دین وجود دارد.

ه و من كتاب ها، مقاله ها و رساله هایي را دیده ام كه دربارۀ كانت در ایران نوشته شدداده اند.  يغیر منطق

 مي كوشد این خط نادرست را به خواننده القا كند.

 

 آیا شما این ارزیابی از کانت را درست نمی دانید؟ -

و غلط  متاسفانه ناصواب اند،نتیجه گرفته سپس و  چیده اندمقدماتي كه در این زمینه  همانطور كه گفتم، بله؛

را از یكدیگر تفكیك مي كند. به عبارت در بحث هاي شناخت شناسيِ خود، دو جهان است. مي دانیم كه كانت 
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( و جهان phenomenonجهان پدیدار) :دقیق تر، او تفكیك دو جهان را به ما نشان مي دهد

قابل درك و  این جهان ، یعنيپدیده ها را بشناسد. در جهان پدیدار انسان مي تواند (numenonناپدیدار)

و سنجش آن وجود ندارد. این جهان  دركر است. در حالي كه جهان ناپدیدار جهاني است كه امكان آزمون پذی

، زیرا قلمروي است كه ما نمي توانیم آن را بشناسیممي خوانند، (metaphysics) كه آن را مابعدالطبیعه 

» اما  «فهم ناپذیر»جهان  این آن داشته باشیم. از ما به این جهان دسترسي نداریم تا فهمي .فهم ناپذیر است

 است.  «باورپذیر

 

 آیا این باور بر استدلال عقلی استوار است؟ -

و به  تجربه گراها ،باور قلبي است و جنبه وجودي دارد. باور مبتني بر درك عقلاني نیست. قبل از كانت خیر؛

ست ا خارج از قلمرو تجربه آنچهكه  در روزگار ما، این اندیشه را مطرح كردند آنان اثبات گرایان منطقيدنبال 

 بي معني و مهمل است و بنابراین هیچ ارزش معرفتي گزاره هاي فهم ناپذیر فهم ناپذبر است. به نظر آنان

مي در قلمرو فهم قبول نادعاي دیگري را  ،به جز تكیه بر فهم مبتني بر تجربه ،ندارد. تجربه گرایان آن روزگار

ابر كانت در بر رد مي كردند. به عنوان دانش یرون از قلمرو تجربه قرار دارد،ب كه را مابعدالطبیعه آنان كردند.

آن وانیم بتگفت چنین نیست كه اگر ما چیزي را نفهمیدیم و نتوانستیم مورد سنجش قرار دهیم،  ن جماعتای

. بر ها آن عدمِ این امور هست و هم امكان وجودِ هم امكانِ از دیدگاه منطقي،را انكار كنیم یا مهمل بخوانیم. 

 -پدیدار را از هم جدا كرد. در عالم پدیدار انسان با هر آن چه قابل فهم استناپدیدار و این اساس او دو قلمرو 

. اگر دقت كنیم تصورات ما از تجربه هاي ما جدا مواجه مي شود و آن را فهم مي كند -كه پایي در تجربه دارد

ورات است. تص« خیال»از دانش هاي قبليِ ما است، تصور نیست بلكه نیست. آنچه در ذهن ما مي گذرد و بریده 

ده پرنده در آسمان پروار مي  :»ما در ذهن ما شكل تصدیق به خود مي گیرد. به عنوان نمونه، این تصدیق كه

 ، مركب از چهار تصور است: ده، پرنده، آسمان، و پرواز. ما در صورتي مي توانیم عدد ده را بشناسیم كه«كنند

 با مابه ازاي خارجيِ آن آشنا شویم؛ دوم، علم حساب بدانیم و دست كم بتوانیم از یك تا ده بشمریم. ،نخست

تصور پرنده بدون دیدن پرنده به مثابه یك تجربه، ناممكن است.  همین طور دو تصور آسمان و پرواز. بر این 

مان ده پرنده در آس »گزارۀبرسیم كه در اساس است كه ما مي توانیم با تركیب این چهار تصور، به تصدیقي 

ه در ك-ما چنین تصورات و تصدیقاتي را  اما در قلمرو مابعدالطبیعه صورت بندي مي شود.« پروار مي كنند

ز این فهم ناپذیر و ا چنین دنیایي روبرو نیستیم. -قالب هاي منطقي ریخته مي شوند و فهم را پدید مي آورند

چون فرشته، بهشت، دوزخ و ... به قلمر هم هوم هایيمف براي نمونه،ست. ا و سنجش غیرقابل آزمون رو

دیده ها سبت به این پقاتي نتصدی نمي توانیم تصورات و ما چنان كه گذشت، اختصاص دارند و )نومن(ناپدیدار

بر تجربه اكانت دربر بیندیشیم اما راه باور قلبي به آن ها برما گشوده است. مي توانیم به آن هانداشته باشیم، 
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مان به مابعد یباور و ا ،ردن جهان ناپدیدار) نومن(وگرایان كه مابعدالطبیعه را انكار مي كردند، با به میان آ

ارۀ مهمي دارد كه درخور توجه است و از این رو شهرت زگ در نقد عقل محضكانت  ه را ممكن دانست.عالطبی

 ضنقد عقل محدر  بنابراین او تا جا براي ایمان باز شود. من دانش را كنار زدم :او مي گوید است. جهاني یافته

فهم ما قرار  ۀمعتقد است هر آنچه در دایر و نقد و سنجش آن را تعیین مي كند. او بشري حدود و ثغور فهم

راه  انتك توان انكار كرد. بدین سان يباور به آن را نم اما ،نمي توانیم دانشي از آن داشته باشیم ،نمي گیرد

  د.یمي گشا ها دین داري مومنانه را در برابر انسان

 

شما تفسیری که کانت را یك دین ستیز معرفی می کند را غلط شمردید. اما آیا نمی توان  -

، با تلاش در ارائه تفسیر دین در محدوده عقل تنهاگفت کانت به هر حال در آثاری چون 

در نهایت با کانت به یك الهیات سلبی  دئیستی از دین تا حدودی آن را محدود می کند و

نت به لحاظ فلسفی در نهایت ما نمی توانیم به نحو ایجابی یا تنزیهی می رسیم؟ یعنی با کا

 و اثباتی در باره گزاره های دینی حرف بزنیم؟

ه ) كواقع شود و از جنس فهمیدن و دانش باشد ) فنومن(كه گزاره هاي دیني بتواند در قلمرو پدیدار تا آن جا

 از نظر كانت میان آن ها و سایر گزاره ها ،این گزاره ها در كتاب هاي مقدس و سنت هاي دین فراوان است(

كانت در رابطه با این گزاره ها مشكل . وجود نداردتفاوتي   مانند این ها فرهنگي، اجتماعي و ،يتاریخ اعم از

تون دیني، در ردیف دانش هاي بشري است و از تماميِ گزاره هاي فهم پذیر در م معرفت شناسي نمي بیند.

است به شرحي كه گذشت.  ۀ دینمابعدالطبیع فهمِ عدم امكانِ مشكل در فراخيِ معلومات دیني نمي كاهد.

پاك »ایمان دیني از نظر كانت هم ممكن است و هم مورد نیاز بشر است. او خود مومني در میان مسیحیان 

به عنوان یك دین شناس و متكلم، ابایي نداشت كه به پرسش هاي دیني  بود. كانت یكتا پرست بود و «دین

بعضي در متاسفانه در ایران ما، جواب بدهد. اما  -كه درِ خانۀ اورا مي زدند –و شرعيِ مردمان كونیسبرگ 

) دیدگاهي كه در دو دهۀ اخیر به علت افزایش آگاهي اهل شدمي دیدگاهي القا  ،محافل پژوهشي و دانشگاهي

ي دارد و سازگارنا كه گویي كانت فیلسوفي است كه با دین سرِ انش و اندیشه، به شدت كم رنگ شده است(د

تحریف و تخریب واقعیت ها اشتهایي این دیار درشگفتا كه بعضي ها در كرده است.  و تحقیر آن را تخفیف

 ،ت یا نان به نرخ روز خوردن استسیري ناپذیر دارند. حالا این از سرِ ناداني است، یا حسادت است یا تكبر اس

در ایران در مورد كانت، مربوط به دین شناسي او « گرایش اندیشه ستیز»نخستین نمي دانم. پس من دقیقاً

 است.
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د دوم بع. پرداختید در ایران کانت در بعد دین علیهاندیشه ستیز  گرایش تا این جا بهشما  -

 کدام است؟این گرایش 

نزد كانت انسان جایگاه بسیار  .جایگاهي كه كانت براي انسان قائل است مربوط است به این گرایشبعد دوم 

باشد ، ن او مي اندیشد كه تا انسان در این عالم  غایت ذاتي و في نفسه است. ،. انسان در نگاه كانتبالایي دارد

از این رو پس از بودنِ انسان فایده و تاثیري ندارد. بلاموضوع است و بود و نبود تمام پدیده هاي مادي و معنوي 

 مي،اسلا در ایران بعد از انقلاب ني پیدا مي كند.عاست كه دانش، دین، ادبیات، هنر، فن و صنعت، ضرورت و م

-كه كمونیست هاي وطني در تشدید آن نقش اساسي داشتند -انهانقلابي و غرب ستیز چپِ امواج بالا گرفتن با

كانت  ۀ غرب و از جمله در اندیشه هاياو منزلت انسان را كه در فلسفو مریدان د و شاگردان ، احمد فردی

آنان در نوشته ها و گفتارهاي خود)  به باد حمله گرفتند. «استكبار»و  «نفسانیت»مطرح شده بود، به عنوان 

 ،ي خدا بنشانندبه جافیلسوفان مدرن مي خواهند انسان را  كه در دسترس است( این دروغ را پراكندند كه

. ایشان با نگاهي چیره سازندجهان  را بركنند و كبر و نخوت و خودخواهي و فرمانرواي عالم  انسان را دایرمدار

ان فولسیفتصویري باژگونه از  ،ناروا هاي نسبت با را پیش ببرند و انگارۀ كاذبهایدگري كوشیدند این -هگلي

گناه كانت و امثال كانت این بود كه منزلت رفیع انسان و به دنبال كنند.  عرضهبه جامعۀ ما نگري شدورۀ رو

كانت مي گفت چون انسان خود غایت خویش  آن حقوق بشر را در آراء انسان شناسانۀ خود بر صدر نشاندند.

. نه خودش حق دارد از خود استفادۀ ابزاري كند و نه به عنوان وسیله و ابزار به كار گرفته شود نباید، است

بنابراین، از سویي خودفروشي و آسیب زدن به خود ممنوع  باب قدرت و مكنت از چنین حقي برخورداراند.ار

 وسیلۀ را آنان :است؛ از سوي دیگر، حكومت ها حق ندارند از انسان ها به مثابه شیئ و ابزار استفاده كنند

انسان  نمایند.اغراض و هوس هاي خود كنند. آنان را به قربانگاه هاي جنگ هاي تجاوزكارانه گسیل  ارضاي

دیدگاه انساني، اخلاقي و حقوقي، از این  بسپارند.و به جوخه هاي اعدام ببرند را به زیر شكنجه  هاي بي گناه

نهادها و نظام هاي حقوقي، سدۀ هجدهم میلادي آرام آرام در جهان مطرح و دامنگستر شد و به تدریج 

در دو دهۀ اول انقلاب این گرایش سیاست زده و كاذب میداني براي  .را در جهان متحول ساختساختارها 

 كم كمبا برملا شدن محتواي نادرست و دروغین آن،خودنمایي داشت و بازاري براي داد و ستد. اما پس از آن، 

ارد؛ گرچه هنوز افراد رونق ند و ارزش معرفتي ،ظر و دانشفروغ آن كاستي گرفت و امروزه در میان اهل ن

  تكرار مي كنند.حرف هاي گذشته را گاه به گاه  ،انگشت شماري با مخاطباني اندك 

یكي از نمونه هاي توهین آمیز نسبت به كانت از سوي فردي مطرح شده كه ریاست فرهنگستاني را در قم 

در رسانه  ،«عمار»در جمع مسئولان جشنواره فیلم  1132 ماه آذر 20عهده دار است. اظهارات او در تاریخ 

فیلسوفاني نظیر كانت سرباز شیطان هستند، همه فیلسوفان مدرن »: هاي گروهي این گونه بازتاب یافته است

غرب پرچمدار فرهنگ شیطنت در جهان هستند. فیلسوفي كه ذیل انبیا حركت نكند، تحت ولایت شیطان 
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موضوع اصلي درگیري ها بین اسلام و كفر است و غرب مي خواهد امواج اسلام انقلابي  است، در حال حاضر

را در جهان از بین ببرد. در حال حاضر جریان مدرنیتۀ اسلامي رقیب اسلام انقلابي شده و مسلمانان باید از 

سكولاریسم  داشته هاي خود رستم ساخته و به جهانیان عرضه كنند. تفكرات غرب در جهان اسلام بر دوش

ریخ ایران تاكنون . گمان نمي كنم در تا(1)«هاي مسلمان است كه سعي مي كنند در این مسیر گام بر دارند

در  به راستي چه اتفاقيبه زبان و قلم آمده باشد.  همانند كانت در بارۀ فیلسوفي چنین مطالب توهین آمیزي

به هتاكي و خطاهاي فاحش منطقي آلوده شده ایران افتاده است كه زبان رئیس یك فرهنگستان این چنین 

همواره به نیكي از كانت یاد كرده اند و اگر نقدي به اندیشه  ،خرد و دانش در این سرزمین لتمام اهاست؟ 

بیان كرده اند. توهین به یكي از بزرگ ترین فیلسوفان تاریخ  و منطق با زبان ادبآن را هاي او داشته اند، 

چگونه رئیس یك فرهنگستان مي تواند به خود نیست.  مباهات و ، موجب افتخار«مدارالعلم ق »در  بشریت

د گونه ناسزا بگوید؟ این افرا اجازه بدهد كه به كانت، فیلسوف اخلاق، دین، معرفت شناسي، آزادي و صلح این

اي ه ادب و دانش بیاموزند تا چنین حرفنخست در گام ، ها باید پیش از تكیه زدن به كرسي فرهنگستان

آنان باید از شخصیتي همانند مرتضي مطهري یاد بگیرند كه در كتاب به ذهن و زبانشان جاري نشود.  يسخیف

  ي كنند. یاد م و میراث ستبرِ فكري او كانتبزرگيِ خود چگونه و با چه تعابیر به یادماندني از  فلسفۀ اخلاق

 

ت اشاره کردید. اما آیا گرایش به گرایش های اندیشه ستیزانه در ایران در مواجهه به کان -

 پژوهشی و عالمانه نیز در ایران در مواجهه با کانت داشته ایم؟های 

ز ا پسو بعد از آن نیز ادامه یافت.  شدبله، چنان كه گفتم گرایش اندیشه شناس از پیش از مشروطه آغاز 

مثبت و مهمي را برداشته است. به این معنا كه برخي از رساله ها و  به نسبتانقلاب نیز این گرایش گام هاي 

و رساله هاي دانشگاهي  صورت گرفتهۀ كانت مقالات كانت به فارسي ترجمه شده است. پژوهش هایي دربار

 ۀفلسف ،اخلاق ۀفلسف هاي به تدریج بحث . سپساو بودكه ابتدا در چارچوب مسائل فلسفه نظري  نوشته شده

في هم چنین موضوعات فلس قرار گرفت. توجهمورد او  و مسائل تربیتي غایت شناسي ،یبایي شناسي، زتاریخ

اخیر نیز شاهد  ۀدر ده كانت در دوره هاي كارشناسي  ارشد  و دكتري در دانشگاه هاي ایران تدریس مي شود.

یز رخ هایي نآن ها خطا است و ممكن است در بتدایيا ها این گامالبته توجه به فلسفه سیاسي كانت هستیم. 

فع شده است. برخي ترم تا حدي كه با ترجمه هاي جدید كانت پیش آمده داده باشد. خطاهایي در ترجمۀ آثار

 . بنابراین مباحثستا صورت گرفتهانگلیسي آثار كانت به فارسي  هاي از اصل آلماني یا ترجمه ترجمه ها

 ،بحث و گفتگو است كه مي تواند در بالا بردن ضریب عقلانیتكانت در تمام ابعاد آن در حال تطور و انتقال و 

كانت شناسي در ایران طي موثر باشد. ۀ ایران در جامع توازن، اخلاق، سیاست خردمندانه و حقوق بنیادین بشر
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، بر آن داشت كه كتابي در باب -كه به زبان فارسي نیز تسلط دارد -سه دهۀ اخیر یكي از استادان آلماني را

 181است و در کانت در تهرانكانت شناسي در ایرانِ پس از انقلاب به زبان آلماني بنویسد. نام این كتاب 

سوي استادان و پژوهشگران ایراني دربارۀ ابعاد گوناگون فلسفۀ پژوهش هایي را معرفي مي كند كه از  ،صفحه

 كانت نوشته شده است.

 

یکی از جنبه های جالب توجه حیات فکری کانت را شاید بتوان جنبه روشنفکری او به  -

معنای ویژه ای که از این تعبیر مد نظر است، خواند. یعنی کانت اندیشمندی است که نسبت 

 انندعه خودش حساس است و واکنش خردورزانه نشان می دهد، مبه مسائل پیرامونی جام

در واکنش به مباحثه ای که در روزگارش پیرامون ، «روشنگری چیست؟»مقاله معروف 

که واکنشی به مباحث مربوط به  جدال دانشکده هارساله  یا و مفهوم روشنگری در گرفت

کانت را می توان روشنفکری نظام آموزشی زمانه اش است. آیا این جنبه از حیات فکری 

 به این زمینه هم در ایران توجه شده است؟ آیا خواند و

هجدهم میلادي پروس شرقي كه كانت در آن مي زیست، با توجه به تحولات تاریخي نوسانات زیادي  سدۀدر 

ا ت ،بزرگ كزمان فردری انندبود، در برخي دوره ها نیز م حاكم یعني در برخي دوره ها استبداد شدید ؛داشت

« وشنفكرر»حدي آزادي ها براي متفكران و دگراندیشان فراهم بود. با این همه به نظر من نمي توان كانت را 

 یزننند، خودشان افكمي  به آفتابروشنفكران ضمن آن كه مطالبات و نیازهاي جامعه و مردم را  .قلمداد كرد

ه دست زدن ب ابپیدا مي كنند و حتي گاهي  به عنوان كنشگر اجتماعي و سیاسي در میدان تحولات حضور

 در دوران زندگيكانت  تا آنجا كه تاریخ به ما مي گوید،مي كنند.  سازينهاد اجتماعي و سیاسي، سازماندهي

از  هك نامید، به این معني «نواندیش»مي توان كانت را  به باور من. ه استنداشت خود، چنبن فعالیت هایي

كه ناامني و -اروپا در آن زمان  قارۀ دیشه هاي او با شرایط اجتماعي و سیاسيِانبخش هاي زیادي از  سویي

از سوي دیگر، اندیشه هاي سیاسي و اجتماعي او . داشتنزدیك ارتباط ، -از ویژگي هاي بارز آن بودجنگ 

در روزگار كانت، چهره هایي همانند . است یندي دراز مدتاناظر به مسائل بنیادین جامعه هاي انساني در فر

 رخانقلاب بزرگ فرانسه و پیش از آن انقلاب آمریكا  سربرآوردند.جان لاك، ژان ژاك روسو، دیوید هیوم و... 

به  تحولات جهاني و خواهي نخواهي كانت در دوره اي پر تحرك و پر چالش مي زیستاز این رو، . داده بود

كانت در برابر اندیشه ها و رویدادهاي بزرگ زمانۀ خود  آنچهدنبال مي كرد.  كاز نزدی را ویژه رخدادهاي اروپا

انساني،  اي جامعهجامعۀ مدرن یعني معیارها، اصول و رهنمودهایي براي دربرگیرندۀ آموزه ها، ، عرضه كرد

ن خود بر معاصرا درازمدت و مداوم اتتاثیر ،دیگر بزرگِ هر نواندیش مانند اخلاقي و عقلاني بود. بنابراین كانت
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با  و كندخود را با چالش هاي روزمره بطور مستقیم درگیر كسي نبود كه تاریخ آیندۀ بشریت نهاد. او بر و 

كانت همانند نواندیشان معاصر خود و تمام نواندیشان و  با این وصف،. شودرو در رو  حكومت هاي زمانۀ خود

 فلسفه سیاسی کانت رسالۀ در م و بیش درگیر بود.، با حكومت هاي روزگار خود كدگرباشان سراسر تاریخ

با دریافت نامه اي از پادشاه مستبد پروس از سخن گفتن و نوشتن كانت كه وقتي به مناسبت اشاره كرده ام 

از نوشتن و  برسرِ كار است تعهد كتبي مي دهد كه من تا زماني كه پادشاهبه او  مي شود،منع درباره دین 

 تنادبه اسفشار و سانسور بالا گرفته بود،  ،. اما در همان زمان كه اختناقخودداري مي كنم راجع به دین گفتن

 گاهدانش ي ازرا در یك دین در محدوده عقل تنها انتشار رساله هاي دانشگاهي را مجاز مي دانست،قانوني كه 

باردیگر تدریس دین حدود دو سال گذشت و آن پادشاه از قدرت به زیر آمد. كانت  .كردمنتشر  پروس يها

 ست.ا مابعدالطبیعۀ اخلاقشناسي و نوشتن در باب دین را از سر گرفت. كار درخشان او در این دوره، رسالۀ 

كه پایه هاي  -با استبداد زمانه اش چالش هاي او كانت در فلسفه، اخلاق، دین و سیاست نواندیش بود، اما

و نظام حكومت دموكراسيِ نمایندگي را  به عنوان جایگزین خودكامگي و دیكتاتوري را آرام آرام فرومي ریخت 

 تر و تاثیرگذار تر بود از چالشي كه یك روشنفكر در رویارویي مستقیم با نظام ژرفبسیار ، -مطرح مي كرد

البته نقش نواندیش و روشنفكر در جامعه هاي درحال گذار بسیار بنیادین  استبدادي در پیش مي گیرد. ظالم

 . هریك از این دو كار خود را مي كنند و هیچ یك نمي تواند جایگزین دیگري شود.و ضروري است

 

 را مطرح آموزه هاییاین فیلسوف نواندیشی که به جامعه و سیاست و تاریخ التفات دارد،  -

کرده است که از فلسفه نظری تا فلسفه سیاسی او می توان آن ها را جستجو کرد. به اهمیت 

انسان در به عنوان غایت ذاتی انسان در فلسفه کانت اشاره کردید و گفتید که انسان 

نه می تواند خودش را وسیله قرار دهد و نه دیگران  نسانا .نه ابزار هدف است شناسی کانت،

این دیدگاه کانت چه لوازمی را در  استفادۀ ابزاری کند. وحق ندارد از انیز هیچ قدرتی و  ،را

 پی دارد؟

ان كه فهم انس گفته شد. بپردازد انسانبه حدود فهم او را برمي انگیزد كه كانت  ۀجایگاه انسان در فلسف

 ست كه معرفت شناسيِ كانتنكتۀ باریك در این جا آن اممكن است.  نامحدود نیست بلكه در قلمروِ آزمونِ

 برخلاف .بشناسد و باید حد خود را است محدود دركموجودي با  او ، زیرافرامي خواند به فروتني انسان را

ه كانت بتمام مطالب زهرآگیني كه در مورد فلسفه هاي قرن هجدهم از جمله كانت در ایران پراكندند، وقتي 

درك كنیم و فهم خود را  هاي محدودیتو باید موزد كه ما انسان ها موجودات محدودي هستیم آمي ما 

و از همه چیز داني و غرور و نخوت بازمي  را به فروتني دعوت مي كند انسانخود بخود  دیدگاه، این بپذیریم
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 استفاده از فضاي با سوء فردیدي هاي كه كذای« استكبار »و « نفسانیت» آن  بر خلاف درستیعني دارد؛ 

  آن را مدام تكرار مي كردند. خورشیدي 67و  17 ۀدهدو ي و گفته ها در نوشته ها انقلابي،

 

 آن را به نفسانیت ترجمه می کردند. subjectivismیعنی در ترجمه  -

صان متخصغلط است و این غلط بودن را  اغلبها از فلسفه هگلي  سازي در حالي كه این ترجمه ها و معادل ؛بله

  و مترجمان دانشمند فلسفۀ قاره اي در آثاري كه منتشر كرده اند به خوبي نشان داده اند.

 

 یعنی شما می گویید حتی خود هگل نیز این چنین تفسیر نمی کرد؟ -

من نمي گویم. كساني مي گویند كه در فلسفۀ قاره اي دانش آموخته و صاحب نظر اند و به زبان آلماني نیز 

و همه از ویژگي هاي شاگردان احمد فردید این است كه در مورد همه چیز  جالب است بدانید .تسلط دارند

 مستقیم و نقل هاي دهند، اما استناد نظر مير موضوعي صحبت مي كنند و درباره هكس در گسترۀ فلسفه 

مفهوم هایي اسامي و  اینان .در نوشته هاي آنان به چشم نمي خورد و یا بسیار اندك است هاي مشخصقول 

بافند، ب «كلیات ابوالبقاء»رسمشان این است كه  .را به شكل مبهم و غلط انداز پشت سرِ هم ردیف مي كنند

ان نآ مۀاست كه در كارنا . واقعیت تلخ اینآید ویي هاي بي حاصل به دست نميگاما چیز محصلي از این دراز

نبۀ ج» . مي گویمدوران مدرن مي بینید اندیشمندانفلسفۀ از جنبۀ خاصيراجع به ۀ محققانه اي مقال كمتر

است. آنان موضوع ها را تفكیك و جزء  «كلي گویي»و منظورم این است كه این جماعت شگردشان « خاصي

و بطور مشخص دربارۀ چه چیزي  چیست دقیقاًجزء نمي كنند تا خواننده دقیقاً بداند كه موضوع بحثشان 

كلي گویي ها چیزي نیست جز ابهام آفریني و افزودن به حجم ابهام هاي اصل این ح .دارند صحبت مي كنند

و است!  شده« سوء تفاهم»و « امهاب» نچه نوشتیم موجبآكوه مي كنند كه . آنوقت متصل شِۀ پیشینانبار شد

 ۀترجم هنور تمام نشده است. شما همینطور ادامه دارد و سي چهل سال است كهدنباله دارد مدت  این داستانِ

دركارنامۀ اینان نمي بینید، در حالي كه نوشته هاي یادداشت گونۀ آنان پر است  آثار بنیادین فیلسوفان را نیز

شاهده مبه سادگي را زیر و رو كنید، این وضعیت را  افرادآثار این اگر  از نام فیلسوفان و اسم كتاب هاي آنان.

تربیت  وفكري وزي است و ابهام آفریني و آشفتگي كردن در قلمرو فلسفه، بدآمفرجام این جور كار مي كنید.

 آدم هاي كم مایه و متوهم.
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 تحولی که کانت در فلسفه اخلاق پدید آورد، چه بود؟به کانت بازگردیم،  -

مشرب ( را مطرح مي كند. این deontological ethicsاخلاق فایده گرا، اخلاق وظیفه گرا) برابركانت در 

 دراگرچه اخلاق وظیفه گرا ؛ كانت معرفي شده و گسترش یافته است سوي از ههم از اخلاقي در جهان بیش

 به كه یكي از آن ها خطاب از امام علي)ع( روایت هایي وجود دارد ،دارد. در اسلام درازدامني ۀپیشینتاریخ 

. شده استبه طور مشخص اخلاق وظیفه گرا مطرح  در این روایت ها است. مجتبي)ع( حسن امام فرزندش

كانت با اخلاق وظیفه گرا كوشید سیاست را تا حد امكان اخلاقي كند و گلیم قدرت را در زیر سایۀ اخلاق 

هرچند به باور من حكومت و اخلاق فایده گرا از یكدیگر تفكیك ناپذیر اند، اما بدون بهره جستن از د. انبگستر

قض حقوق بشر آلوده مي شود. تجربۀ اخلاق وظیفه گرا، سیاست ورزي و قدرت سیاسي به فساد و جنایت و ن

سیاست ورزي در طول تاریخ بشر، به ویژه از آغاز سدۀ بیستم میلادي تا كنون این واقعیت را آشكارا نشان 

 داده است. 

 

یکی از مباحث اصلی کانت به کارگیری اراده توسط انسان به مثابه موجودی است که دارای  -

 ست؟اانت به چه معناکفلسفۀ است. این مبحث در  «خودبنیادی»

و مي تواند خردمندانه آن را به كار گیرد. كانت این جا تفكیكي میان انسان هاي  است ارادهداراي یعني انسان 

 يورش كس، بلكه منظبلوغ نرسیده است شخصي نیست كه هنور به سننابالغ و بالغ مي كند. منظور او از نابالغ 

تقلید  ،پیروي اوو كار ،مدار عقل تصمیم بگیردبر بتواند  ه تاسیدتشخیص و داوري نرمقام آگاهي، است كه به 

سیماي آدم نابالغ را به  ،«؟در پاسخ به پرسش روشنگري چیست» ۀاست. كانت در مقال كورانه و دنباله رويِ

روشني تصویر مي كند. چنین فردي به خودش اتكا ندارد، زیرا فكر مي كند در امور اقتصادي، حقوقي، دیني 

علمي كساني هستند كه مي توانند كارهاي او را سرو سامان دهند. پس او مي تواند راحت باشد و اوقات خود و 

وشنگري ر گرفتن عقل خود دلیر باشد. او كار از نگاه كانت انسان بالغ كسي است كه در به. را به بطالت بگذراند

داند.  مي ، از طریق به كار گیري خرد«بالا سر آقا» خارج شدن انسان از نابالغي و پشت كردن به قیم مآبي ورا 

این انسان خردورز كه به بلوغ رسیده، عقل خویش را در زندگي فردي و اجتماعي به كار مي گیرد. چنین 

 مي رسند. « خودبنیادي» اشخاصي دراندیشۀ كانت به

 

ه مقوله بیکی دیگر از مباحث مهم کانت تفکیك بین انقلاب و نظام است. دیدگاه کانت راجع  -

 انقلاب چیست؟
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نظر او انقلاب پدیده اي است كه ذهن ها و باورها  از مي كند. فرانسه همدلي انقلاب با انقلاب آمریكا وكانت 

ها و  د و قالبندست یاببه استقلال و نوآوري تا  برمي انگیزددر انسان ها و شوقي  و شور سازددگرگون مي را 

ه مي گذرد، زیرا از كنار تندروي هاي انقلاب فرانس و اغماض ملایمتا بد. او حتي نبشكن درهم را كلیشه ها

ین عدر  . كانتبسیار راهگشا بوداز نظر كانت ، آورد پدیدجنبه هاي مثبتي كه این انقلاب در اروپا و جهان 

دگرگوني هایي را پدید رخ مي دهد و  پدیدۀ تاریخي است كه در یك زمان معتقد است كه انقلاب یك حال

 برپایۀ هدف هاي بنیادین، نخبگان و فرهیختگان قانون اساسي را انقلاببر اساس هدف ها و شعارهاي مي آورد. 

اید بمي كنند كه برآمده از انقلاب است. وقتي این نظام به وجود آمد،  تاسیس انقلاب مي نویسند و نظامي را

كمیت برپایۀ حا كه نظامي ؛م تصمیمات و اقدامات آن وفق قانون باشدفقط بر مدار قانون رفتار كند؛ یعني تما

از  است. فرهنگي اقتصادي و اجتماعي، سیاسي، علمي، هاي مختلف نهادتفكیك قوا و داراي  است ومردم 

ند. مسئولانه عمل كون و نبر مدار قا صرفاً باید سیاسي برپایۀ قانون اساسي شكل گرفت، نظام هنگامي كه

م مشاهده سلنینیسم و مائوئی -ماركسیسم حكومت هاي مبتني بر كه در «مشي انقلابي»چیزي به اسم  بنابراین

. نزد ندارد جایي یم، در فلسفه سیاسي كانته اآن را شاهد بود ضد انساني و ویرانگر مي كنیم و تجربه هاي

ه هر ك تاریخي بدل مي شود اي به پیشینه با همۀ شكوه و نیروي برانگیزنده و شالوده شكنش انقلاب ،كانت

مردم در یك روز با آن تجدید عهد مي كنند و خاطرۀ تاریخي آن را یادآور  ،سال در سال روز پیروزي انقلاب

 با الزامات و ي خودكاركردها با دیگر اكنون یك نظام سیاسيِ دموكراتیكِ نمایندگي وجود دارد مي شوند.

ومتي نظام حك-انقلاب ۀتلائم را در دوگان ، ما هماهنگي وبنابراین مناسبات ملي، منطقه اي و جهاني. حقوقي در 

بت پي آمد هاي مث. او نمي داندبیهوده  پدیدۀیك  را انقلاب به هیچ وجه هم در فلسفه كانت مي بینیم. كانت

گرامي مي دارد، اما بر این باور است كه پس از  تاریخي يرخداد و انقلاب را به مثابه انقلاب را برمي شمارد 

ه باشد و داشت« مدني» اً رفتارصرفاز انقلاب باید  هبرآمدپیروزي انقلاب و تدوین قانون اساسي، نظام حكومتيِ 

ي برگزیدۀ ملت م مینه، چه داخلي و چه بین المللي، برابر قانون هایي عمل كند كه مجلس نمایندگانِدر هر ز

  گزارند.

 

 در تمام این مباحث، مراد از انقلاب، انقلاب سیاسی است؟ -

انقلابي كه رژیم گذشته را واژگون مي كند و بر اساس قانون اساسي نظام حكومتي جدیدي بنا مي نهد. با  ؛بله

رنامه ها، ، بدني پدید مي آید. بنابراینوضع جنگي از میان مي رود، بلكه وضع م ،تاسیس نظام حكومتي جدید

ر دباشد. این حقوق و بر مدار حقوق و قانون  بایستي مسئولانه همه حكومت روابط داخلي و خارجيِا، كارگرده

تفویض  برآمده از آراء خود به حكومت است كه افراد آزادانه بخشي از آن را در مقام شهروند حقوق مردم واقع

 مي كنند. 
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چه مدل حکومتی دفاع می از این جا وارد مدل حکومتی مورد نظر کانت می شویم. او از  -

 کند؟

فردي نیست، استبداد مطلقه نیست، بلكه دموكراسي في نیست، این مدل حكومتي اشرا

 ،( است. دموكراسي نمایندگي یعني توده با عقل جمعي خودrepresentative democracyنمایندگي)

 این نمایندگان معمولاً .ندگمار مي هابر كارخود حكومتي را پدید مي آورند و حاكماني را به عنوان نمایندگان 

و افراد مورد حمایت و تایید مردم هستند.  ،جزو نخبگان و برجستگان داراي تخصص اند و در رشته هاي مختلف

توده وار نیست، بلكه نوعي از دموكراسي است  كمونیستيِ انقلابي و ، چپمورد نظركانتبنابراین دموكراسي 

این نخبگان به عنوان وكلاي  برگزیدۀ خود مي سپارند.نخبگان  به دست و كه مردم آن را به وجود مي آورند

پاسخگو باشند و با نظارت مردم به كار  وظایف قانوني خود را انجام دهند، به مردمباید  ،و با اجازۀ مردم مردم

العمري  داماممناصب حاكمان در دموكراسي نمایندگيِ كانت چرخشي است و هیچ مقام  خودشان ادامه دهند.

 مشروعیت ندارد.موجودیت و در این نظام حكومتي 

 

 دین و سیاست نگرش کانت چگونه است؟ ۀدر بحث رابط -

د. انرا از هم جدا نمي د دودین و سیاست است و این  ۀ میاناو مثل جان لاك و ژان ژاك روسو قائل به رابط

بیان  انتك این جدایي به تفصیل در آثار ۀو فلسف. دلایل باشدجدا  حكومتاز نهاد  بایدنهاد دین به باور او، اما 

 نهاد دین، كار توسط مردم به وجود مي آید. آزادانه شده است. از نظر كانت دین یك نهاد داوطلبانه است كه

كشور برمدار آزادي، برابري و  ۀادار نقش حكومت .است مناسك دینيبرگزاريِ دین شناسي و دین پژوهي و 

از دید كانت بین این دو  ۀ جامعه با مشاركت مردم.نیازهاي اساسي و پایفراهم آوردن است و  در سایۀ امنیت

و در سایۀ استقلال فكري، تشكیلاتي و  را حفظ مي كند اما نهاد دین استقلال خود دارد،نهاد تعامل وجود 

ثار دین مالي است كه هم حرمت و جایگاه دین در كشور حفظ مي شود و هم جامعه و نظام حكومتي از آ

 نهاد دینپژوهان و نظارت و نقد عالمان دین بر جامعه و حكومت بهره مي جویند. بدین سان، از دیدگاه كانت 

كانت به ما مي آموزد  بدل نمي شود. و پیروي از منویات حاكمان، به ابزار حكومت براي توجیه وضع موجود

 است. آن ن و داوطلبانه بود در مستقل بودن ،نهاد دین و تشخص طبیعت كه

 

 ست؟ه بوده ااز نگارش آن چ او و منظورچیست  جدال دانشکده ها دربحث کانت  -
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 سیاسي نظامن است كه همواره باید پنجره هاي آكادمي فیلسوفان به روي قصر پرشكوه آجوهر این رساله 

ار آنان بر رفتراهنمایي و  و نقد ،حاكمان سیاسي را آزادانه و در امینت بتوانندفیلسوفان یعني  ؛گشوده باشد

راهنمایي ها و نقدهاي فیلسوفان استفاده كنند  ،نظارت كنند. این به حاكمان بستگي دارد كه چقدر از اندرزها

ا تفصیل این مباحث را ب .سازندتا زمامداري را انساني تر، اخلاقي تر، آزادانه تر و با برابري و دموكراسي همراه 

 آورده ام. کانت به روایت ایرانی وفلسفۀ سیاسی کانت كتاب ثار كانت در دو آرجوع به 

 

ت کانت تنها بر نظارآیا شاه افلاطونی نیست؟ یعنی  -این رابطه به معنای فیلسوف آیا اما -

 دشان در مقام حاکمان قرار بگیرند؟تاکید دارد و نمی گوید که فیلسوفان خو

 ایددانشگاه ها نیز بمستقل و داوطلبانه باشد، نهاد دانش و از نظر كانت همان طور كه نهاد دین باید آزاد،  ؛خیر

. البته ارتباط دانشكده ها با حكومت خود بخود یك امر طبیعي است، زیرا دانشكده باشند مستقل و داوطلبانه

ها تشكیل مي شوند تا نیروي انساني مورد نیاز جامعه را تربیت كنند. بخش هایي از این نیروي انساني از طریق 

حكومت وارد چرخه سیاسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي شود. بنابراین تربیت نیروي انساني بخشي از 

كانت  در این جااست. نظارت و نقادي  ،اندیشه وران اساسيِ ، كارهاوظیفه دانشكده ها است. اما بیش از آن 

ستقل و م ددر نها ،فیلسوفان به معني خردمندانِ نقاد و سنجشگرفیلسوفان را به معناي اعم كلمه نام مي برد. 

، نیستند سیاسي قدرتنهاد كه داخل  رواز آن  فعالیت مي كنند. آنان دانش و اندیشه یعني دانشگاه آزادِ

ومت و در كار سیاست ورزي و حككنشگر نه  هستند، ، سنجشگر و نقادنظاره گر ،. فیلسوفانحكومت نمي كنند

 گري.

 

نهاد اقتصاد هم سخنی دارد؟ یعنی آن جا  ۀدرباربه اهمیت تفکیك اشاره کردید. آیا کانت  -

 هم قائل به تفکیك هست؟

 ۀر شدكه آثار منتش تا آن جا، زیرا نشداشاره اي  ، به اقتصادیاد كردمكانت  اندیشه هاي ابعاد گوناگون ازوقتي 

حدود آزادي  منظراز  او اماظاهر نشده است. یك متفكر و صاحبنظر اقتصادي  در مقامكانت نشان مي دهد، او 

دارایي و ثروت مي پردازد. در كتاب  در امور سیاسي و اجتماعي به موضوعو برابري و مشاركت شهروندان 

 ،. محور بحث كانتقتصادي كانت اختصاص یافته استیك فصل به دیدگاه هاي ا فلسفه سیاسی کانت

ي دان فعالیت هاي اجتماعي و سیاسبتوانند وارد می ي است تا با تكیه بر آنتوانمندي شهروندان از نظر اقتصاد

، در انتخابات مجلس به عنوان نامزد انتخاب كنند ، نظام حكومتي دلخواهشان راشوند و به عنوان شهروند
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ه از این زاویه بكانت  .نظارت كنند ي دهنده شركت جویند، و بر عملكرد حاكمانِ برگزیدهرا یا انتخاباتي و

 ردر سپهاقتصاد توجه مي كند. اما اگر پرسیده شود كه نظام اقتصادي مورد نظر كانت چیست، خود بخود 

را از  نت آزادي اقتصاديالبته كا .از اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار نام برد بایدمي  ،دموكراسي و دموكراسي لیبرال

استعمار اروپاییان در قرن هجدهم استثمار ونقدهاي جدي نسبت به استثمار و استعمار تفكیك مي كند.او 

ه چنان ك -این دو پدیدهشود، زیرا  جرها من انسانبه هیچ وجه اقتصاد آزاد نباید به استثمار و استعمار  دارد.

 خلاف انسان شناسي كانت است.  ،-گذشت

 

کانت اشاره کردید. نقدی که معمولا به او می شود، این است  ۀشما به وجوه مختلف فلسف -

نی که در آن آیا جها .که مباحث او خیلی جالب توجه است، اما امکان تحقق عملی ندارد

 یا آن که دموکراسی نمایندگی ،یا همه بر اساس وظیفه عمل کنند ،فتدصلح پایدار اتفاق بی

 ی الواقع ممکن است یا خیر؟، فدر آن برپا شود

 .نخست قلمرو ایده آل است و دیگري قلمرو واقعیت :دو قلمرو را از یكدیگر جدا مي كند خود كانت در آثار

 ت.اس در جهان امروز هعبراي حكومت هاي درحال توسبه ویژه ، بسیار كارساز و راهگشا درك دقیق این تفكیك

ختلاط و التقاط نمي كند. یعني دایره سیاست ورزي از نظر او یك كانت به هیچ وجه بین ایده آل و واقعیت ا

 از آن یاد شد. بنابراین ) فنومن(كه با عنوان پدیدارقلمروي و آزمون پذیر است. همان  علميدایره كاملا عیني، 

یا از  ،كه حاكم نباید از حدود قانون تجاوز كندویدگمي یا وقتي  ،دمي كناز تفكیك قوا صحبت كانت وقتي 

علم سیاست روبرو هستیم كه همه چیز را خیلي  ما با بحث هایي در گسترۀ د، گویمي  سخنحریم آزادي ها 

ده ای از كانتاز سوي دیگر، مي كند.  مطرحو قابل انجام براي ما  ، محاسبه پذیرتعریف شده ،ملموس ،عیني

م كنیمي ایده آل چیزي است كه ما تلاش  .مي پردازداما به تفكیك دو قلمرو مذكور  نیز حرف مي زند، آل ها

آن حركت كنیم. ایده آل مشوق و برانگیزنده است و جهان ذهني ما را توسعه و گسترش مي دهد.  سويبه 

هم گام واقع گرایانه و هم گام ایده آلي بر نمي  ،و در قلمروي واحد واحد ما در آنِید  كه شتوجه داشته با

یك سیاست مدار مي داند كه در سیاست  درواقعط كرد. وخلبا یكدیگر مو را داریم. اصلا نباید این دو قلمر

سروكار  ،نیستست یا اانجام قابل  ي هایكار چهارزیابي امكانات و محدودیت ها و این كه  ورزي با محاسبه،

رد. این با شعار و هیاهو و ماجراجویي نباید اشتباه ك سیاست را وجود دارد. حساب و كتاب  سیاستدر  دارد.

یست؛ گري نبا ما حرف مي زند. منظورم از سیاست فقط حكومتواقع بین  اندیشه ورِ جا كانت دقیقا در مقام یك

در جامعه اي كه مردم در آن با هم زندگي مي كنند و با یكدیگر مناسبات گوناگون دارند نیز سیاست  بلكه

 كه گام هایي تجربه و  با علم ونباید و  نیست ، از جنس واقعیتاست قلمروي مستقل ده آل،اما ایحاكم است. 
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 ، ایدهكشورها باید منحل شوندروي زمین بر مي داریم، آمیخته شود. مثلا این دیدگاه كه ارتش هاي همه  ما

در دایرۀ واقعیت هاي جهان امروز جایي ندارد ، اما مي باید فراروي نوع بشر در ذهن ها زنده بمانداست كه  يآل

 انساني به جامعه هاي  ،. این آرمان ها و این هدف هاي بلند مدتنیست اجرایي و عملي اي روژهپ و از این رو

و به وضع موجود تسلیم خود را از دست ندهد  انگیزه وامید، دچار ركود و افسردگي نشود كمك كرده است كه

 مي خورد. به قرناز تغییر و دگرگوني و شكستن قالب ها در فلسفه كانت به چشم  گوهري درخشاننشود. 

جان استوارت میل را مي بینید كه در آن بر تغییر  انقیاد زنان ورساله درباره آزادی  ،مي نگریدنوزدهم كه 

باید با امروز را ن تاكید شده است. جامعه انگلستانِ زندگي بشر به سوي آزادي، برابري و دموكراسي و دگرگوني

كرد. اگر آن مبارزات و پویش ها نبود، جامعه امروز اروپا به این  قلمداد سانجامعه بریتانیاي قرن نوزدهم یك

دو قلمرو ایده آل و واقعیت را نمي رسید. از این زاویه كانت برابري  ادي و زآ درجه از رشد فكري، فرهنگي و

 چهیعني آن ،قلمرو واقعیت، جهان امكان ها و انتخاب هاي ممكن است كند. يبه روشني از یكدیگر تفكیك م

همواره در برابر خود   ایده آل هایي است كه باید آن قلمرو دیگر استعداد به فعلیت درآمدن را دارد. در عمل

ارد كانت به آكواریمي باور ند پیش چشم داشته باشیم. ،ه و دگرگون كنندۀ وضعیت خوددنبر انگیز به عنوان

هوارد   .استجهاني دیگر ،ایده آل و ك جهانشناور باشند. واقعیت ی در آن كه در آن واقعیت و ایده آل با هم

انت ك . او در كتاب خود مي نویسد:كانت را شرح كرده استفلسفۀ سیاسي كه  دانشمنداني استیكي از ویلیامز 

و زماني كه مي خواست راجع به جامعه و  نهاد،كه تفكر فلسفي مي كرد، شبكلاه فلسفي به سر مي  هنگامي

یاسي س فلسفي خود را از سر برمي داشت و شبكلاه ، شبكلاهبیندیشدكومتي تاریخ و صلح و جنگ و نظام ح

د داگانه اند و نبایجایده آل و واقعیت دو قلمرو نشان دهد كه مي كوشد تمثیل  او با این. را برسر مي گذاشت

انت و ك واقعیت مورد نظر است، اندیشه هاي سیاسي ۀین دو را با هم مخلوط كرد. بنابراین تا آنجا كه گسترا

لیت یافتن در میدان عمل را دارا است؛ اما از یاد نبریم كه كانت عهم چنین دیدگاه هاي اخلاقي او ظرفیت ف

به ما مي گوید نظام سیاسي آزادي، برابر و دموكراتیك با رشد و تربیت فرهنگ جامعه ارتباطي وثیق دارد. هر 

ش یابد، زندگي سیاسي و اجتماعيِ نوع بشر عقلاني چه آگاهي و فرهنگ بیشتر در میان انسان ها ژرفا و گستر

این نكتۀ مهم را نیز همواره در ذهن داشته باشیم كه كار فیلسوفان ورود به جرئیات  تر و اخلاقي تر مي شود.

و موضوع هاي فرعي نیست. فیلسوفان اگر به گسترۀ سیاست نیز وارد شوند، نوعاً اندیشه ها و اصول بنیادین و 

اري، برنامه ریزي و تهیه راهبرد و نقشۀ راه، كار سیاستمداران، زي را عرضه مي كنند. سیاست گایده هاي كل

 اران، برنامه نویسان و مدیران است.زسیاست گ

 پی نوشت
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